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  حجيت سنت از ديدگاه محمود ابوريه

  
  *ضميرمحمدابراهيم روشن
  **مهدي عبادي

  

  :چكيده
هايش دربارة سنت، در جهان اسلام مناقشات زيادي به پا كرده، محمـود  يكي از كساني كه ديدگاه

پژوهـان  ، به طرح مباحثي پرداخت كه بر حديثالمحمديه السنةاضواء علي او در كتاب . ابوريه است
هـاي او دربـارة جوامـع    در برابر، ديـدگاه . ستيزي متهم كردنداهل سنت گران آمد، و او را به سنت
  . ويژه در ايران، به شدت مورد استقبال قرار گرفتحديثي اهل سنت، در جهان تشيع به

ي ابوريه دربارة سنت، اين واقعيت را نشان دهيم كـه  هادر اين نوشتار بر آنيم با بررسي ديدگاه
هاي او در نقـد احاديـث   هر چند ابوريه به طور صريح به رويارويي با سنت نپرداخته و برخي ديدگاه

سـتيزي را  موجود در جوامع روايي اهل سنت، نشان از حقيقت دارد و از اين رو، ما اتهام او به سنت
ها هاي وي و پيامدهاي سوء آنهاي پنهان ديدگاهما را از توجه به لايه پذيريم، نبايد اين امتياز،نمي

اي جز انكار سنت ندارد اي دربارة سنت سخن گفته است كه نتيجهاو در مواردي به گونه. غافل كند
كند؛ هر چند اين سخنان را بـه هـدف   هاي او، بنيان سنت را از بن دچار تزلزل ميو پذيرش ديدگاه

  .ـ بيان كرده باشدـ نه انكار حجيت سنتديثي موجود اهل سنتنقد منابع ح
  

  : هاكليدواژه
  .حجيت سنت، نقد حديث، ابوريه

                                                 
 Roushan1344@yahoo.com/ اه علوم اسلامي رضويت علمي گروه علوم قرآن و حديث دانشگعضو هيئ *

 Mahdi.ebadi65@gmail.com /دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم اسلامي رضوي **

  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
 1391 بهار و تابستان م،هفت شمارة م،چهار سال
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  مقدمه
 ـشـناخت د  ةن سرچشميتر و پس از آن، مهم قرآندر كنار سنت  ن ابـزار  يكارآمـدتر  ،ني

مسـلمانان در  بيشـتر  و  ،اسـت  ياسـلام  يهـا  آموزه افتين منبع دريتر و شاملآن ن ييتب
هايي از ترديد در حجيت سـنت  گمان نشانه، اما بيندارندنداشته و  ياختلاف آنت يحج

به رغم آنكه بسياري از نويسندگان اهـل  . شود تاريخ اسلام ديده مي طوليا انكار آن در 
در نزد مسـلمانان   راند تا با ارائة شواهدي، اصل حجيت سنت پيامبسنت تلاش كرده
هاـ به پنـدار آنـان    و تنها برخي از فرقه) 20ق، ص1378ابو زهو، : ك.ر(را مسلم انگاشته

به ظاهر مسلمان و در واقع كافرـ را به باور نداشتن به حجيـت سـنت مـتهم كننـد، امـا      
اعتنـايي بـه سـنت و    هاي بي اند كه نخستين نشانهبرخي نيز بر آن. واقعيت جز اين است

است؛ آنگاه كه آن حضرت قلم  بسندگي، مربوط به روايت احتضار پيامبرر به قرآنباو
كتاب خدا ما «اي فراهم كند، و عمر بن خطاب يادآور شد كه و دوات خواست تا نوشته

رسد اين جريان، آغـاز مـاجرا نيسـت و     اما به نظر مي )687پاكتچي، ص(».را بس است
هايي از مخالفت صحابه با سنت و يا حـداقل  نشانه پيش از آن، در زمان حيات پيامبر
نگاهي به سخنان و نيز عملكرد برخي از صحابه در . شود ترديد در حجيت آن، ديده مي

مباحثـة   2چگونگي برخورد خلفا با نگـارش و نشـر احاديـث،    1،تعامل با سنت پيامبر
نگـارش كتـابي بـه قلـم      3شافعي با يك فرد ناشناس منكر حجيت سـنت در قـرن دوم،  

همه نشان از آن دارد ... سيوطي دربارة اعتبار سنت در برابر منكران سنت در سدة دهم و
هاي تاريخ  كه ديدگاه عدم حجيت سنت به صورت پراكنده و غير منسجم، در همة دوره

اسلام حضور داشته است؛ البته اين جريان، فراز و فرودهاي زيادي داشـته و در برخـي   
ا، حضوري بسيار كمرنگ دارد و گاه در خلال چندين قرن، هيچ گونه سـخني از  هدوره

آن به ميان نيامده و تنها در در دو قرن اخير است كه در دو حوزة شبه قارة هند و مصر، 
  .شكلي نسبتاً منسجم به خود گرفته است

  
  ستيزي در دوران معاصرسنت

ه غـرب پـس از دورة رنسـانس،    ك، )قرن نوزده ميلادي(يدوم قرن سيزدهم هجر ةنيم
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كرد و جهان اسـلام در برابـر آنـان، احسـاس      اي را تجربه مي هاي خيره كننده پيشرفت
اسـتعمار غربـي بـه جهـان      ةجانبتهاجم گسترده و همهكرد،  ماندگي ميضعف و عقب
چنـان دچـار خودبـاختگي    برخـي  جـويي غـرب،   در واكنش به برتري. اسلام آغاز شد

فرهنـگ و  قيـد و شـرط در برابـر    پيشرفت و ترقيّ را در تسليم بـي شدند كه هر گونه 
ايـن   5خـان  ملكـم ميـرزا   ،و در ايران 4در هند، سر سيد احمد خان .ديدندتمدن غرب 

دانشـمندان،  سياسـتمداران،  متأسـفانه ايـن ديـدگاه در ميـان     . كردند تبليغ مي انديشه را
آنـان راه افـراط را در   . يـدا كـرد  طرفداراني پ ،اسلامية جامع و انديشمندان روشنفكران

، 12راد، جمهـدوي : ك.ر.(طـور مطلـق سـخن گفتنـد      سنت، بـه  ياز نفپيش گرفتند و 
هاي شگفت غرب  ي واقعيت پيشرفتگروهدر برابر، ) با دخل و تصرف 773ـ756ص

فرهنـگ ملـي و    كارانه چارة كار را در حفـظ وضـع موجـود   را ناديده انگاشته، محافظه
سوز برآمده از هاي ايمان امان انديشهتند، و آنگاه كه در برابر هجوم بيپنداش مي اسلامي

گرفتند، بر اين پندار بودند كه چشم بسـتن بـر روي باطـل، مـرگ آن را      غرب قرار مي
اين نوع نگاه، در ميان عامة مردم كـه از  . »الباطل يموت بترك ذكره«رقم خواهد زد كه 

فهم ابعاد فرهنگ غرب ناتوان بودند، هواداران فراوانـي داشـت، غافـل از آنكـه امـواج      
، ميـان در ايـن  . سهمگين تمدن غرب، دير يا زود زندگي آنان را متلاطم خواهـد كـرد  

آن را به  هاي فكري برآمدة از اندك نخبگان و انديشمنداني كه از سويي غرب و جريان
شناختند و از سوي ديگر، از پشتوانة انديشة ناب اسلامي برخـوردار بودنـد،    خوبي مي

دانستند و نه به نفي و  راه سومي را برگزيدند؛ آنان نه تسليم و وادادگي را چارة كار مي
رد تمام عيار فرهنگ غرب پرداختند، بلكه تنها راه گـذر بـا سـلامت از ايـن وادي را،     

آنان، چهرة غـرب را منحصـر در   . دانستند يده و آگاهانه با تمدن غربي مينجبرخورد س
. ي غرب غافـل نبودنـد  علمي و كارشناسديدند و از رويكرد  رويكرد استعماري آن نمي

به عنـوان دسـتاورد عظـيم مشـترك      دانش و تكنولوژي غرب را استفاده از ،اين جريان
هـاي آن را  اصـول و مبـاني دينـي و ارزش   ، اما بر اين باور بود كه شمرد مي انساني روا

احيـاي تفكـر دينـي و    بنابراين از سويي، بر . وجو كردتنها و تنها بايد در اسلام جست
ند و از سوي ديگر، بر نقـد و تجديـد نظـر در    اصرار داشت قرآنهاي  آموزه بازگشت به
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راث صـادقِ مي ـ  يـت واقعسزاوار يادكرد است كـه  . فشردندميراث كهن اسلامي پاي مي
 ةجز اين نـدارد و پـذيرش يكسـر    يراه ،يحراست و كارآمد يسنت، برا  اهل يحديث

، و اين همـان چيـزي اسـت كـه     آن ميراث، يا ميراث موجود در صحاح، ممكن نيست
عـدالت صـحابه و    ةكه آموز آنان دريافتند. راه بردنددان از عالمان اهل سنت ب ياريبس
لذا بـاور  . روست روبه يگانه با مشكل جد شش يثيجوامع حد اتيرواتمام ز صحت ين

به عدم نگارش حديث به مدت يك قرن، وجود روايات برساخته در جوامـع حـديثي،   
، ز خاورشناسـان ي ـبرانگپرسـش  يهاپژوهشو عقل،  قرآنناسازگاري برخي روايات با 

در  ياحسـاس ضـرورت بـازنگر    ،دينسل جد يهااناً اعتراضيها و احپرسش ،ها شبهه
 ـجرگيـري  شـكل و موجـب  پديد آورد، سنت   ان اهليدر مي را ثيراث حديم هـا و  اني

 ـها را جرتوان آن مجموع ميدر شد كه  يآثار  ـهـا و آثـار تجد  اني  .دي ـنظرطلبانـه نام  دي
را  يثيمنابع و مصـادر حـد   يو نااستوار يحد و حدود استواركساني از آنان كوشيدند 

ايـن جريـان كـه از آن    . بپردازندها شناسانه به نقد آن نيد يهايابند و در پرتو آگاهيدر
كنـد و   نمـي  ينف ـ هكسـر ي، سنت را ي ياد كرداعتدال ينظرطلب ديان تجديجر توان به مي
اط، ضـمن  ي ـبـا حـزم و احت  آنـان  . ورزد  د مييتأك يثيراث حدياصلاح منقد و شتر بر يب

در برابـر،   .زننـد  از ميسر ب ييهارفتن بخشيات، از پذياز روا ياريبس يرش استواريپذ
  .اندكساني راه افراط را در پيش گرفته، از نفي مطلق سنت سخن گفته

بسياري از نويسندگان اهل سنت، با ناديده انگاشـتن تفـاوت ايـن دو جريـان، همـة      
گانه سر باز زده و يا دست كم كساني را كه از پذيرفتن درستي تمام روايات صحاح شش

مـا بـر ايـن    . كننـد  گريزي متهم مـي ستيزي و يا سنتدانند، به سنت ميها را قابل نقد آن
اند، به طور يكسان برخـورد  گريزي متهم شدهباوريم كه نبايد با همة كساني كه به سنت

باور دارنـد، هـر چنـد بـه درسـتي همـة        قرآنكساني كه به حجيت سنت در كنار . كنيم
قد احاديث موجود تأكيد كننـد، از اتهـام   روايات جوامع حديثي باور نداشته باشند و بر ن

ستيزان كساني هستند كه به طـور  از نظر ما، سنت. گريزي بر كنارندستيزي و سنتسنت
ها و براي دريافت همة گزاره قرآنپذيرند، و بر بسنده بودن  صريح حجيت سنت را نمي

  . فشارندهاي ديني پاي ميآموزه
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رة سنت، در جهان اسلام سر و صداي زيادي به هاي او دربايكي از كساني كه ديدگاه
هـاي او دربـارة سـنت و روايـات     به همان اندازه كه ديدگاه. پا كرد، محمود ابوريه است

آرايي كردند موجود در جوامع حديثي اهل سنت، بر برخي گران آمد و در برابر آن صف
ها اسـتقبال  انديشهو او را در معرض شديدترين حملات خود قرار دادند، كساني از اين 

هاي او دربارة چگونگي نگارش روايات اهل سنت، نقد روايـات موجـود   ديدگاه. كردند
در جوامع حديثي آنان، حملات شديد او به برخي از راويـان احاديـث نبـوي همچـون     

، زيـرا  ويژه در ايران، به شدت مورد استقبال قرار گرفـت در جهان تشيع به... ابوهريره و
شـد،   گفتند و شنيده نمـي  ان شيعه، ساليان سال دربارة جوامع اهل سنت ميآنچه را عالم

  . شد اينك از زبان يك عالم سني بيان مي
هاي او دربارة احاديـث موجـود در جوامـع    در اين نوشتار، بر آنيم با بررسي ديدگاه

 توان ابوريه راحديثي اهل سنت و نيز حجيت سنت، به اين سؤال پاسخ گوييم كه آيا مي
جزو تجديد نظرطلبان اعتدالي به حساب آورد كه به حجيت سنت باور دارند، و نقّـادي  

هاي حديثي اهل سنت را نشانه رفته است، و يا اينكـه  آنان تنها روايات موجود در كتاب
وي را بايد در زمرة كساني جاي داد كه در برابر پذيرش صريح يا انكار صريح حجيـت  

و ضمن پرهيز از مخالفـت صـريح بـا حجيـت سـنت، در      سنت، راه سومي را برگزيده 
  .اي جز انكار سنت نداردمواردي چنان دربارة سنت سخن گفته كه نتيجه

هاي پنهـان  اين نكته شايستة ذكر است كه با توجه به اينكه ما در پي برملا كردن لايه
او بپردازيم، هاي ابوريه دربارة سنت هستيم، بيش از آنكه به ظاهر سخنان و پيامد ديدگاه

  و بـر ايـن بـاوريم     هاي ابوريـه معطـوف كـرده   نگاه خود را به لوازم سخنان و استدلال
طور كه گويندگان و نويسندگان بايد به مفهوم ظاهري سخنان خود ملتـزم باشـند،   همان

هاي خود نيز باشند، زيرا گـاهي ايـن لـوازم و    هاي ديدگاهبايد پاسخگوي لوازم و مؤلفه
  .  ظاهر سخن گوياترند ها ازمؤلفه
  

  نامه محمود ابوريه زيست
  هـاي دينـي را در كنـار    آمـوزش . م در مصـر متولـد شـد   1889محمود ابوريه در سـال  
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او . هاي ديني فرا گرفـت ها و دانشكدههاي رسمي در مدارس ابتدايي، دبيرستانآموزش
جيزه كوچ كـرد و  م به شهر 1957بيشتر عمر خود را در شهر منصوره گذراند و در سال 

  .م درگذشت1970در همين شهر در سال 
  :اند ازترين آثار وي عبارتمهم

  )چاپ نشده(و ما لقيه من اصحاب الرسول علي -
  المحمديه السنةء علي  اضوا -
  ابوهريره شيخ المضيره -
  السيد البدوي -
  القري ةحيا -
  )الدين اسدآباديسيد جمال( الدين الافغانيجمال صيحة -
  رسائل الرافعي -
  دين االله واحد -
  الحديث المحمدي قصة -
  )128ق، ص1418الرضوي، ... .(و  -

 الرسـالة  ةاي در مجل ـمقالـه ) م1945آگوسـت سـال   (ق1364ابوريه در رمضان سال 
منتشر كرد، و در آن مقاله خبر از انتشـار كتـابي   » الحديث المحمدي«با عنوان ) 633ش(

هاي خود دربارة حديث منتشـر   سپس دو كتاب مستقل در تبيين ديدگاه. در اين باره داد
و ديگـري كتـاب    المحمديـه أو دفـاع عـن الحـديث     السنةاضواء علي كتاب يكي : كرد

 المحمديـه  السنةاضواء علي كتاب . م منتشر شد1963كه به سال  ابوهريره شيخ المضيره
سه بار در مصر به چاپ رسيده است؛ چاپ اول در چاپخانة دار التأليف با اشراف مؤلف 

م در شهر لبناني صور، و چاپ سوم كه مباحـث و  1924م، چاپ دوم در 1958در سال 
 .رف به چاپ رسيدم در مصر در دارالمعا1969تحقيقاتي به آن افزوده شده بود، در سال 

  )132همان، ص(
هاي  هاي بسياري داشت و مورد انتقاد وي آرايي نو در اين دو اثر ارائه كرد كه بازتاب

اين دو كتاب سبب شد كه وي را به پيـروي از  . هاي اعتقادي قرار گرفت علمي و هجمه
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و  122، 64، 40، 36م، ص1989؛ ابوشهبه، 402م، ص2000سباعي، : ك.ر(خاورشناسان
 و كـذب عمـد   )388م، ص2000سـباعي،  (خروج از دين، ادعاهاي غيـر عالمانـه  ) 129

  . متهم سازند )64ق، ص1402حكيم، (و انحراف از سنت )408و  43همان، ص(
  :هاي او نوشته شده از جمله هاي متعددي بر كتاب نقد

  م؛1960محمد ابو شهبه، ، السنةدفاع عن . 1
  م؛1967، عبدالحليم محمود، في مكانتها و في تاريخها السنة. 2
  م؛1960/ق1379، مصطفي السباعي، و مكانتها في التشريع الاسلامي السنة. 3
، من الزلل و التضـليل و المجازفـه   السنةالانوار الكاشفه، لما في كتاب اضواء علي  .4

  ؛)6، ص34، شمارة 1383مهريزي،  .ك.ر(ق1378عبدالرحمن المعلمي، 
  ، محمد عبدالرزاق حمزه؛ظلمات أبي ريه. 5
 عبداالله بن عبدالعزيز بـن علـي الناصـر    ،من البهتان ةهريرأبي  تبرئةالبرهان في . 6

  ؛)محمود أبوريه »شيخ المضيره أبوهريرهنگاشته شده در رد كتاب (
  ، عبدالمنعم صالح العلي العزي؛دفاع عن أبي هريره. 7
  ، محمد عجاج خطيب؛الإسلام راويةأبوهريره . 8
  ، محمود النواوي؛عريف أهل الصفه. 9

كسـي كـه در ميـان    : نويسد يه ميدربارة ابور السنةالقرآنيون و شبهاتهم حول نويسندة 
ها، بيشترين شبهات انتشار يافته، شنيده شده و ديده شده دربارة سنت را جمع كرده، عرب

هـاي ابوريـه    م شروع به انتشـار بحـث  1951از آوريل  الرسالةمجلة . محمود ابوريه است
ها در كتـابي بـا عنـوان     سپس اين بحث. كرد »في الحديث النبوي« دربارة سنت، با عنوان

م براي اولين بار روانـة  1957گردآوري شد و در دسامبر سال  المحمديه السنةاضواء علي 
  )166ـ165ق، ص1421بخش، الهي: ك.ر.(بازار شد و از آن پس به طور پياپي چاپ شد

او در . گـردد  ق بـاز مـي  1363آغاز انحراف ابوريه به سـال  : نويسد او در ادامه مي
اگر صحابه در نگارش حديث، همانند نگارش قـرآن  : گويد مي »تدوين القرآن« مقالة

ها متـواتر بودنـد و   داشتند، تمام آن ديگري   كردند، اكنون احاديث، وضعيت عمل مي
  . ديگر چيزي به نام صحيح، حسن، ضعيف و موضوع نبود
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آنگاه كه در مسـير مطالعـات خـودم، بـه     «: گويد او خود دربارة اين تحول فكري مي
ها به احاديثي برخوردم كه از حيث ي حديث مورد اعتماد همگان رسيدم، در آنها كتاب

لفظ يا معني و يا سبك، بعيد بود كه از سنخ سخنان استوار و منطق پيراستة آن حضـرت  
باشد، و آنچه باعث شگفتي من شد، معاني بسياري از روايات بود كه نه ] پيامبر اكرم[

انش درست و شواهد ظاهري و نه نوشتة متـواتري آن  پذيرد و نه د عقل صريح آن را مي
ها پر بـود،  هاي تفسير و تاريخ از آندر بسياري از احاديث نيز كه كتاب. كند را تأييد مي

چنـين سـخنان عـاري از    كردم كـه چگونـه ايـن    ديدم، و تعجب مي همين مطالب را مي
رب است؛ يا چگونه ترين ع به هم رسيده است، حال آنكه او فصيح فصاحت از پيامبر

. كننده به هدايت اسـت  كه او استوارترين دعوت اين مفاهيم ناراست از اوست، در حالي 
شـنيدم كـه احـاديثي كـه در      شود كه من از اساتيدم مي اين تعجب من از آنجا ناشي مي

رسيده اسـت و مسـلمانان    هاي سنت وجود دارد، همه با لفظ و معني از پيامبر كتاب
ها را هرچه كه نچه اين احاديث دلالت دارد، باور داشته باشند، و محتواي آنبايد به هر آ

  )19تا، صابوريه، بي: ك.ر(».باشد، بپذيرند
  

  هاي ابوريه دربارة سنتديدگاه
هاي ابوريه پيرامون سنت يكسان نيست، لذا شايسـته اسـت   واقعيت آن است كه ديدگاه

بـه نظـر   . بندي كنـيم ها را دستهها، اين ديدگاهبراي داوري دربارة درستي يا نادرستي آن
تـوان تقسـيم   رسد آنچه او دربارة سنت و احاديث موجود بيان كرده، به دو دسته ميمي
اي سخن گفته كه نشان او در بيشتر موارد به نقد روايات موجود پرداخته و به گونه. كرد

او در اين موارد نشـان   از آن دارد كه اصل حجيت سنت را پذيرفته، يا دست كم سخنان
آيد كه بر اين باور است به عبارت ديگر، از سخنان او برمي. از انكار حجيت سنت ندارد

نماي دستورات پيامبر تواند بيانگر سنت واقعي و آيينة تمامميراث حديثي موجود نميكه 
  در مواردي نيز هـر چنـد بـه طـور صـريح از انكـار حجيـت سـنت سـخن          . اكرم باشد

اعتبـاري  كند كه لازمة آن بـي اي استدلال مييد، براي رد روايات موجود، به گونهگونمي
  بخش بزرگي از سنت است؛ اين موارد را تحت عنوان دسـتة اول، مـورد بررسـي قـرار     
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 حجيت سنت از ديدگاه محمود ابوريه                      

و دربـارة احاديـث و روايـات موجـود در     در جاهايي نيز پا را فراتـر گذاشـته   . دهيممي
اي جز انكار حجيت سنت به طور مطلق د كه نتيجهكنچنان تحليل ميجوامع حديثي، آن

  . كنيمدر پي ندارد؛ اين موارد را تحت عنوان دستة دوم بررسي مي
  اول دسته

دهد كه ميراث حديثي موجود غير قابل اعتناست، و ابوريه با ارائة شواهدي چند نشان مي
هرچنـد او در ايـن مـوارد بـه نقـد      . باشد تواند بيانگر واقعيت صادق سنت پيامبرنمي

روايات موجود در جوامع حديثي اهل سنت پرداخته، لازمة پذيرش نقـدهاي او، دسـت   
روشن است لازمة عدم پذيرش . شستن از همة ميراث حديثي اهل سنت بلكه شيعه است

 رواياتي كه نقل به معني شده، آن است كه از پذيرش همة روايات خودداري كنـيم، زيـرا  
  .  كدام روايت است كه نقل به معني نشده يا دست كم احتمال نقل به معني در آن نرود

  تأخير نگارش روايات. 1
او معتقد است از آنجا كه پيامبر از نگـارش حـديث نهـي كـرده بـود، احاديـث در       

هـاي دورة تـابعين بـه    دوران زندگي آن حضرت و نيز در دورة صحابه و آغازين سـال 
در نتيجه راه براي بـراي كسـاني كـه در     )268ـ259همان، ص: ك.ر(6نگارش در نيامد

خواهند، روايت كننـد  هاي باطل خود بودند، باز شد تا هر آنچه ميصدد ترويج ديدگاه
هـا از  و بدين سان احاديث سره با ناسره آميخته شد و با گذشت زمـان، بازشناسـي آن  

  )271ـ269همان، ص.(يكديگر غيرممكن شد
توجه به ديدگاه رايج در ميان اهل سنت، مبني بر نگاشته نشدن احاديث، هر چند با 

نمايد، در چند و چون آن سخن ، سخن ابوريه استوار مي»الزموهم بما التزموا«و بر پاية 
نگـارش   شواهد فراوان حكايت از آن دارد كه احاديث در زمان پيـامبر . بسيار است

  رش حـديث، همچنـان احاديـث نگـارش     شده، و به رغم نهي رسمي خلفـا از نگـا  مي
  7.شده استمي

  
  عدم اعتماد به برخي صحابه و راويان . 2

او بر اين باور است از آنجا كه برخي صحابه همچون ابـوهريره دسـت بـه جعـل و     
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او ) 225ـ ـ194تـا، ص ابوريه، بي.(زدند، اعتباري به روايات آنان نيستوضع حديث مي
كرده، و ادعا كرده كه آنان احـاديثي را كـه از احبـار     همچنين صحابه را متهم به نافهمي

و بر اين رأي است كه جعـل  ) 172همان، ص.(دادند گرفتند، به پيامبر نسبت مييهود مي
و وضع از سوي امويان و عباسيان و نيز ورود اسرائيليات و مسيحيات، كه بر اثر غفلـت  

هـا را   تـه بودنـد، روايـت   بـه حـوزة ديـن راه ياف    )169همـان، ص (مبالاتي عالمـان و بي
  )118همان، ص.(پذير ساخته است آسيب
  
  باور نداشتن به عدالت همة صحابه . 3

وي معتقد است كه روايات صحابه نيز بايد مورد نقّادي و سنجش قـرار گيـرد، و   
  )363ـ353همان، ص.(توان از عدالت و وثاقت همة آنان دفاع كرد نمي

  
  محدثانعدم نقد محتوايي احاديث از سوي . 4

ابوريه، ضمن تأكيد بر ضرورت نقد محتوايي احاديـث بـراي بازشناسـي سـره از     
ناسره، فقيهان را به دليل جمود بر مذهب و امام خودشان و عدم توجه جدي به نقـد  

  )396و  365همان، ص.( دهدمحتوايي مورد حمله قرار مي
  
  عدم امكان بازشناسي احاديث سره از ناسره. 5

هاي رجالي بعد از اينكه عالمان شروع به تدوين حديث كردند، بحث گويدابوريه مي
را شروع نمودند تا درستي و نادرستي روايات را بسنجند، اما با اينكـه نهايـت تـلاش و    
كوشش را در اين راه كردند، به هدف خود كه رسيدن به آرامش و اطمينـان قلبـي بـود،    

  هـا را در تشـخيص سـنت صـحيح از غيرصـحيح، غيرمفيـد       لذا او اين تلاش. نرسيدند
چگونـه آنـان   «: گويـد  وي مـي . داند، زيرا آگاهي از درون آدميان، كاري سخت استمي
هـاي   لـذا كتـاب  . توانند از درون آدميان اطلاع پيدا كنند تا بر حقيقـت آگـاهي يابنـد    مي

رصـحيح،  حديث مشتمل بر يك حديث متواتر نيست، بلكه بـين حـديث صـحيح و غي   
اند و هيچ كتابي خالي از اينهـا نيسـت، حتـي     اند و احاديث موضوع را آورده جمع كرده
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  )286و  258، 24همان، ص(».دانند ها را صحيح ميهايي كه آن كتاب
هـاي   را خالي از روايـت  صحيح مسلمو  صحيح بخاريهاي  بر اين پايه، او كتاب

و تـرجيح   )307ـ ـ299صهمـان،  (داند، و اين دو كتـاب را قابـل انتقـاد    ضعيف نمي
  )365همان، ص.(داندصحيحين را بر ساير كتب حديثي ترجيح بلا مرجح مي

  
  پيامدهاي ناگوار تمسك به احاديث. 6

حديث، موجب جدايي و پراكندگي امت شده است، و اين با دعـوت اسـلام بـه    
نگارش يافته بود، امت گرفتار  وحدت ناسازگار است، و اگر سنت در زمان پيامبر

كه پس از اين خواهد آمـد، او بـر   همچنان) 297و  124همان، ص.(شد اين رنج نمي
از نگارش حديث جلوگيري كردند، بنابراين احاديـث در   اين باور است كه پيامبر

زمان آن حضرت نگارش نشد، و آنچه در آغاز قرن دوم بـه نگـارش درآمـد، آنقـدر     
 اگـر پيـامبر  . اي جز ايجاد اختلاف در ميـان امـت نـدارد   ه نتيجهگون است كگونه

دادند، احاديث دچار اين همـه  دانستند و اجازة نگارش مينگارش حديث را لازم مي
  .شدنداختلاف و پراكندگي نمي

  
  .عدم پذيرش رواياتي كه نقل به معني شده است. 7

باشد، لذا او علما را  روايت شده شرط پذيرش حديث آن است كه با لفظ پيامبر
آنـان مسـئلة مهمـي را ناديـده     : گويد كند و ميعدم توجه به اين امر ملامت مي به دليل
اند كه لازم است قبل از توجه به اين علم در نظر گرفته شود و آن اين است كـه   گرفته

اتفاق افتـاد، امـر كـرده     قرآنكه در مورد چنان آيا رسول اكرم به نگارش الفاظ سنت آن
هاي علما در اين راه،  رغم تلاش علي: گويد و در ادامه مي) 77همان، ص(است يا خير؟

آنان به هدف مورد انتظار نرسيدند و نتوانستند به اين اطمينـان برسـند كـه آنچـه را در     
او بـر ايـن بـاور    . اند همان چيزي است كه پيامبر بر زبـان آورده اسـت   ها نگاشته كتاب

، 24همـان، ص (8.است كه بسياري از احاديث به صورت نقل به معنا به ما رسيده است
  )285و  97
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  عدم اعتماد به روايات به جهت كثرت وضع و جعل. 8
ابوريه بر اين باور است كه روايات درست در برابر روايـات وضـعي بسـيار نـاچيز     

ان اسـت و ايـن درب بـه    هاي وضع فراواز آنجا كه اسباب و انگيزه: نويسداو مي. است
داريم كـه گرچـه از نظـر     مدت طولاني گشوده بوده، احاديث فراواني از رسول خدا

گويـد روايـات برسـاخته بـه     او در ادامه مي. سند درست است، در واقع برساخته است
احاديـث درسـت در برابـر    «كند كـه  هزاران روايت رسيد و از قول دارقطني گزارش مي

الاسـلام  (».چون يافتن مـوي سـفيد در پوسـت گـاو سـياه اسـت      احاديث برساخته، هم
هايي از جانب كساني مانند ابـن جـوزي، سـيوطي،    او نگارش كتاب) 215الصحيح، ص

آزمايي مدعاي خود دربارة فراوانـي روايـان   را شاهد راستي... صاغاني، ملا علي قاري و
نگي روايـت از  كنـد كـه چگـو   همچنين از قول احمد امين گزارش مـي . داندوضعي مي
گيـريم، دامنـة آن   چونان هرم است كه هـر چـه از رأس آن فاصـله مـي     رسول خدا

بـا مـرگ   . كند اين جريان به عكس باشدشود، در حالي كه منطق اقتضا ميتر ميگسترده
لذا احاديـث دوران  . گيردگزارد، بلكه فزوني ميصحابه نه تنها روايات رو به كاستي نمي

هـا از روايـات   دورة خلفاي راشدين بيشتر و نيز روايات دوران عباسـي اموي از روايات 
  )193همان، ص.(ها بيشتر استدورة اموي

   
  رد روايات به جهت اختلاف . 9

اي مانند اختلاف روايـات، همگـان را بـه ناديـده گـرفتن      او گاهي به اندك بهانه
آيا  9.فريقين آمده استاي در جوامع حديثي  خواند كه به طور گسترده رواياتي فرا مي

را تنها به اين علت كه در برخي جهـات دچـار   ... و 10شود انبوه روايات مهدويت مي
  اختلاف است، رد كرد؟

  
  عدم اعتبار به بسياري از اخبار آحاد. 10

خبر واحد بـراي  «: گويد كند و مياو موضع رشيدرضا را دربارة خبر واحد تكرار مي
همچنـين اصـول   . اثبات اصول عقايد كه تنها با ادلة قطعي قابل اثبات است، مفيد نيست
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اگـر  . باشد و سنت عملي متواتر ثابت شده، متوقف بر خبر واحد نمي قرآنعبادات كه با 
تواند به آن عمل كند، اما بـر ديگـران لازم    كسي به صحت خبر واحدي باورمند شد، مي

  المغني و الشرح الكبيـر در موردي از كتاب ) 379همان، ص(».او تقليد كنندنيست كه از 
نقل مي كند كه بسياري از احاديث آحاد جزو تشريع عام نبوده، بلكه در جـواب فـردي   

شد، و شايد او در انجام عمل با كرد، آن حكم صادر نميبوده است كه اگر او سؤال نمي
   )397، صهمان.(اجتهاد خودش مخير و آزاد بود

  
  تأخر رتبه سنت گفتاري از سنت عملي و قرآن. 11

داند، زيرا  و سنت عملي مي قرآناو جايگاه سنت گفتاري را در امور ديني پس از 
اي كه در آن ترديدي وجود ندارد، اما سنت از طريق متواتر به ما رسيده به گونه قرآن

  )39همان، ص.(مظنون استبه گونة غير متواتر به ما رسيده، لذا جزئيات آن 
خلـط كـرده   ) احاديث موجـود (رسد ابوريه بين سنت و سنت محكيهبه نظر مي: نقد

اسـت، چـرا بايـد    ) احاديث موجود(است، زيرا اگر مراد از سنت گفتاري، سنت محكيه
 و سنت عملي باشد؟ با اينكه در چگونگي گزارش قرآنجايگاه آن در مرتبة سوم پس از 

و مظنون بودن، با سنت عملي مشترك است، و اگر مـراد از  ) متواترنقل به صورت غير (
جاري شده اسـت،   اصل سنت يعني آن چيزي است كه بر زبان پيامبر, سنت گفتاري

و سنت هر دو از يك منشأ كـه همـان وحـي     قرآنديگر تقدم و تأخر معني ندارد، زيرا 
  .گيرندباشد، سرچشمه مي

  
  دوم دستة

هاي ابوريه متوجه احاديث موجود در كتب حديث است نه سـنت   انتقادهر چند بيشتر 
هاي او دربارة جوامع حـديثي، صـحابه و راويـان اهـل سـنت      صحيح، و برخي ديدگاه

هاي مثبت ايـن كتـاب، مـا را از     نشان از حقيقت دارد، بايد توجه داشت برخي ويژگي
آيد كـه او اصـل    او چنين برميآثار سوء و زيانبار آن غافل نكند، زيرا از برخي سخنان 

  . هايش پيامدي جز انكار سنت نداردحجيت سنت را نشانه گرفته، و برخي از ديدگاه
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ابوريه بر اين باور است كه پيامبران تنها در تبليغ دين و آنچه از جانب خداوند به . 1
و انجـام  اند، اما در غير تبليغ دين، معصـوم از خطـا، نسـيان    كنند، معصوممردم ابلاغ مي

برخي از افتراهاي منافقـان را در   گناهان صغيره نيستند و براي اين مدعا، تأييد پيامبر
جنگ تبوك، تصديق سخن برخي از همسرانش و ترديد ايشان از داستان افك و دلتنگ 

  )43و  42همان، ص.(آوردشدن از آن تا زمان نزول آيات تبرئة همسرش، را شاهد مي
قادي اين ديدگاه كه از نظر بسياري از محققان سـني و شـيعه   صرف نظر از مباني اعت

مردود است، اين سخن ابوريه، پيامدي جز انكار اصل حجيت سنت ندارد، زيرا حجيت 
اول اثبات عصـمت پيـامبر از   : بر دو پايه استوار است سنت گفتاري و كرداري پيامبر

تـوان از  اسـت آنگـاه مـي    روشـن . خطا و گناه، و دوم اطمينان به صدور آن از پيامبر
سخن گفت كه پيامبر را از خطـا و نسـيان و    حجيت سنت گفتاري و كرداري پيامبر

انجام صغائر معصوم بدانيم، در غير اين صورت، چه اطميناني به درستي گفتار يا كـردار  
  وجود دارد؟  پيامبر
داند، بـر ايـن بـاور    مي قرآنهر چند ابوريه، گفتار و كردار پيامبر را مبين و مفسر . 2

است كه سنت پيامبر در دورة زندگي آن حضرت نگاشته نشده، و پيامبر بـراي نگـارش   
حديث، كاتبي قرار نداده و حتي روايات صحيح و استواري بر آن دلالت دارد كه پيـامبر  

 .دانـد او حديث ابوسعيد خدري را شاهد مدعاي خود مي. نهي از كتابت هم كرده است
  )46همان، ص(

گرچه ديدگاه ابوريه دربارة عدم نگارش سنت نبوي بر ديدگاه پذيرفته شده نزد اهل 
طرف، سنت دربارة عدم نگارش حديث استوار است، وي به عنوان يك محقق مدعي بي

هـاي آن  و حتي فرمـان  هاي نگارش حديث در زمان پيامبرنبايد انبوه شواهد و نشانه
افزون بر اين، جاي آن است كه از ابوريـه   11.حضرت به نگارش حديث را ناديده بگيرد
قائـل   قـرآن بـه عنـوان مفسـر     هاي پيامبرسؤال شود چه شأن و جايگاهي براي گفته

رديـف سـخنان عالمـان    كردند، هـم به عنوان تفسير بيان مي است؟ آيا آنچه را پيامبر
همه حجـت  را براي  معمولي بود كه براي ديگران حجت نيست يا آنكه تفسير پيامبر

هـاي  هـا، نسـل  داند؟ اگر چنين است پس چرا بايد پيامبر با فرمان به عدم نگارش آنمي
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آينده را از اين تفسيرها محروم كند؟ آيا لازمة اين ديدگاه، چيزي جز عدم حجيت تفسير 
  اهميت بودن آن است؟براي آيندگان يا دست كم بي پيامبر
نگارش، پس از يادكرد برخـي توجيهـات و    او در بيان چرايي جلوگيري پيامبر از. 3
علت جلوگيري پيامبر از نگارش حديث، ايـن بـود كـه دسـتورات     «: نويسدها ميرد آن

شرعي زياد، و ادلة احكام گسترده نشود و اين چيزي بود كه پيامبر از آن پرهيز داشت تا 
پيـامبر از   داشت، يا علت جلـوگيري آنجا كه پيامبر افزوني پرسش از وي را دوست نمي

نگارش آن بوده است كه موردي خاص بوده و عمل به آن به صـورت مسـتمر درسـت    
او در پانوشت اين صفحه، شاهدي براي مدعاي ) 15تا، صابوريه، بي: ك.ر(».نبوده است
 وليمـة  الصحابةبعض  أولم للنبى و الصحابةنضرب لذلك مثلا أن بعض  و«. آوردخود مي

عد أن فرغوا من طعامهم خرج مـن أحـدهم ريـح وصـل إلـى      ب أكلوا فيها لحم جزور، و
: أن يقول لهم جميعـا  ـلكى لا ينال من أحدث ذلك خزى ـأنوف المدعويين، فرأى النبي

ومن الغريب أن كثيرا من الفقهاء قد جعلـوا هـذا الحكـم    . "من أكل لحم جزور فليتوضأ"
الوضوء إنما يكون من شـئ  عاما فيأمرون بأن يتوضأ كل من أكل لحم الجمال وفاتهم أن 

  ».يخرج من السبيلين لا مما يدخل الجوف
  او در توجيه روايت ابوشاه يمنـي كـه بـر روا بـودن نگـارش حـديث دلالـت دارد،        

ترين روايت دربارة اجازة نگارش حديث، حديث ابوهريره است كه در صحيح :گويدمي
 ،»اكتبوا لابي شاه« :ودندصحيحين و ديگر كتب به صورت مرفوع آمده است و پيامبر فرم

اما اين حديث با حديث ابوسعيد خدري مبني بر منع نگارش حـديث، منافـات نـدارد،    
اي كه ما بيان كرديم، علت جلوگيري پيامبر از نگـارش حـديث آن   زيرا بر اساس قاعده

به عنوان معارف ديني، مورد پذيرش و عمل  قرآنهاي آن حضرت، همچون بود كه گفته
بنابراين حديث ابوشاه يمني، يك استثنا از منع عمومي نگارش حديث . عموم قرار نگيرد

  )48همان، ص.(است
، جزو احكـام فراگيـر ديـن    قرآنگويد اگر تمام احاديث پيامبر همچون ابوريه مي. 4

 ها استوار بـود، و بـر هـر مسـلماني شـناخت و پيـروي از آنچـه در        بودند و دين بر آن
واجب بود، و پيـامبر صـحابة خـود را بـه حفـظ ايـن        آنقرهاست همانند دستورات آن
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كردند، در حالي احاديث فرمان داده بود، بايد بزرگان صحابه بيشتر از ديگران روايت مي
تري از حيث علم و ايمان قرار بة پايينبينيم آنان كه در مرتلذا مي. كه امر به عكس است

اند، بلكه ديگران را دارند، بيشتر روايت كرده و بزرگان صحابه نه تنها كمتر روايت كرده
  اند؛ حتي برخي از آنان احاديثي را كه نگاشـته بودنـد،   داشتهنيز از نگارش حديث باز مي

  )194همان، ص.(سوزانيدندمي
 مورد عدم پذيرش نهـي از كتابـت توسـط پيـامبر    افزون بر آنچه پيش از اين در 

هاي آورديم، عدم نگارش و نيز عدم نقل روايت توسط بزرگان صحابه منطبق بر واقعيت
و  )5، ص1ق، ج1393سيوطي، (داستان سوزاندن احاديث توسط ابوبكر. خارجي نيست

صحابه از  از سوي صحابه نشان از آن دارد كه بزرگان... هاي متعدد ونيز نگارش صحيفه
  12.اندگردان نبودهنگارش حديث روي

  
  سخن پاياني

در پايان، لازم است بار ديگر بر اين نكته تأكيد كنيم كه هر چند نبايد همة كساني را كـه  
گريزي متهم كرد، از سـوي  ستيزي و يا سنتاند، به سنتبه نقد احاديث موجود پرداخته

هاي موجود بسـت، و پيامـدهاي نـاگوار    تتوان به آساني چشم بر همة واقعيديگر نمي
هاي بسياري به رغم آنكه ابوريه، واقعيت. ها دربارة سنت را ناديده انگاشتبرخي ديدگاه

 را دربارة منابع موجود حديثي اهـل سـنت بـر نمايانـده اسـت، برخـي سـخنان او كـه         

در اين جستار در  آنچه ما. ها را ياد كرديم، پيامدي جز انكار سنت نداردهايي از آننمونه
اين ادعـا كـه   . هاستايم برنماياندن اين پيامدهاي سوء و هشدار نسبت به آنپي آن بوده

او در صدد انكار حجيت سنت نبوده و پيامد سخنان خود را اراده نكرده است، مشـكلي  
هـا بـه   ها در اختيار افـراد نيسـتند تـا آن   كند، زيرا پيامدها و نتايج ديدگاهرا برطرف نمي

بيش از آنكه به ظاهر سخنان او بپردازيم، نگاه خود بنابراين، . دلخواه تفسير و تأويل كنند
  .ايمهاي ابوريه معطوف كردهرا به لوازم سخنان و استدلال
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  :هانوشتپي
  : شودي چند گزارش مييهادر اين مورد نمونه .1

و قريشـيان او را از   رفتگ عبداالله بن عمرو بن عاص براي نگارش حديث، از پيامبر اجازه مي .الف
، 1ج ق،1411؛ حـاكم نيشـابوري،   74، صم1974خطيـب بغـدادي،   (.داشتند نگاشتن حديث باز مي

  )192 و 162، ص2جق، 1414؛ ابن حنبل، 106ـ105ص
 .زودي به انكار سنت خواهند پرداخت هدهد كه باز كساني خبر مي پيامبر ،حديث اريكهدر  .ب
 و 17657، 17637، 10540، 9036، حق1414ابـن حنبـل،    ؛4607حكتـاب السـنه،   ، تابيابو داود، (

؛ بيهقـي،  4829 و 4830، كتـاب الاشـربه، ح  ق1417؛ دارقطني، 597، مقدمه، حتابي؛ دارمي، 24590
 و 19948، كتـاب الضـحايا، ح  19198ح، كتـاب الجزيـه،   13824 و 13823كتـاب النكـاح، ح  تا، بي

؛ حـاكم  21 و 13، 12مقدمـه، ح تـا،  بـي ؛ ابن ماجه، 2875كتاب العلم، حق، 1403؛ ترمذي، 19949
  )191، ص1، جق1411نيشابوري، 

رحلـت   ةدر آسـتان  كنـد كـه گفـت، چـون پيـامبر      عبداالله بن مسعود از ابن عباس نقـل مـي   .ج
بياييد براي شما مطلبي بنويسم  :فرمود جمله عمرـ پيامبرـ و در خانه، كساني بودند از قرارگرفت

را داريـد و   قـرآن درد بر پيامبر غلبه كرده است؛ شـما  : عمر گفت. كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد
كتـاب   ،4432كتـاب المغـازي، ح   ،114كتـاب العلـم، ح  ق، 1401بخـاري،  (.ما را بسنده است قرآن

، كتاب تابي؛ نيشابوري، 7366كتاب الاعتصام بالكتاب،  و 5669، كتاب المرضي، ح4553التفسير، ح
منابع اين حديث بسـيار   .3166و  3046ابن عباس، حمسند    ،ق1414؛ ابن حنبل، 4322، حةالوصي

  ).كنيمبه همين مقدار بسنده مي، فراوان است
توانـد شـاهدي بـر بـاور نداشـتن حجيـت سـنت         نيز مي ها به عملكرد پيامبر برخي اعتراض .د

م يكه به تقسـ ، داستان ذو الخويصره3610، كتاب المناقب، حق1401بخاري، : ك.ر(باشد،  پيامبر
  ).كندغنائم توسط پيامبر اعتراض مي

 .394، صتابي؛ عبدالخالق، 5، ص1، جتابيذهبي، .(سوزاندن احاديث توسط ابوبكرداستان  .2
   .394، صتابي؛ عبدالخالق، 5، ص1، جتابيذهبي، : ك.ر .3
مقـدر  ) هـا انگليسـي (اگر خداوند اطاعت و دست نشاندگي ما را در قبال نژاد ديگري: گويداو مي .4

راند، و صلح و صفا دارد و بر ما عادلانه حكم ميكرده باشد، نژادي كه آزادي ديني را از ما دريغ نمي
كننـد،  كه انگليسيان در هند بر همين نهج رفتار ميكند، چنانما را حفظ ميدارد، مال و جان برقرار مي

  )57، ص1364خرمشاهي، .(بر ماست كه خيرخواه آنان باشيم و دست دوستي آنان را بفشاريم
 . 187ص، 51ـ50 شمارة، »ميرزاي شيرازي بزرگ ةنامويژه« حوزهمجله : ك.ر .5

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
  
  

                                                                                                                                         
  

102 

 
 

 1391بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو  

او پس از بحث نسبتاً مفصل دربارة تأخير نگارش حديث اهل سنت، به چگونگي تدوين حديث  .6
باشـد، تـدوين    شيعه پرداخته و تنها با يادكرد اولين كاتب كه ابورافع و يا خود حضـرت علـي  

 )272، صتاابوريه، بي.(حديث شيعه را مقدم بر تدوين حديث اهل سنت دانسته است
 .كننـد اند، ياد مينفر از صحابه كه داراي نسخة حديثي بوده 48ان، از تعداد پژوهبرخي از حديث .7
  )99ـ71راد، صمهدوي: ك.ر(
: حـديث «، )89ص(»حـديث اسـلام و ايمـان   «، )82ص(»صيغ تشهدات«همچنين ابوريه روايات . 8

، )93ص(»تـأبير النخـل  : حـديث «، )92ص(»قريظـه فـي بنـي   ةصـلا «، )91ص(»زوجتكها بما معك
  .آوردرا به عنوان مثال براي نقل به معنا مي) 94ص(»صحيفه علي: حديث«
بنويسـد، هـزاران    تنها به اين دليل است كه اگر بنـا بـود علـي    انكار وجود صحيفة علي. 9

  )96تا، صابوريه، بي: ك.ر.(اي به اين كوچكي نوشت نه صحيفهحديث مي
: گويـد سخن به ميـان آورده مـي  » مشكله«ابوريه در ادامة بحث از وضع و علل آن، از احاديث  .10

  آنگـاه  » ...مشـكله و غريبـه   ةعـن رسـول االله فيمـا حملـت أحاديـث كثيـر       الروايةإن : قلنا من قبل«
 الروايـة مما يبدو مـن مشـكلات   «: گويدآورد و در ادامه دربارة احاديث مهدي ميهايي را مينمونه

  »... .عند الجمهور عن المهدي المنتظر ةالمشهور السنةالتي جاءت في كتب  المختلفةتلك الأحاديث 
و سنت مبني بر پسنديده بودن نگارش، شواهد تاريخي نشان از  قرآنافزون بر وجود دلايلي در  .11

: اند ازاين موارد عبارت. شده استآن دارد كه حديث پيامبر در دورة زندگي آن حضرت نگارش مي
 فرمان پيامبر ؛)262، ص10ق، ج1419متقي هندي، (العلمكتبوا هذا أ: به علي فرمان پيامبر

تـا،  ؛ رامهرمزي، بي84م، ص1974خطيب بغدادي، (به نگارش خطبة آن حضرت براي ابوشاه يمني
؛ اجازه دادن پيامبر به عبداالله بن )251و  176، ص1تا، ج، ذهبي، بي285تا، ص؛ سيوطي، بي363ص

، 1ق، ج1411حـاكم نيشـابوري،    ؛74م، ص1974خطيـب بغـدادي،   (عمرو بـراي كتابـت حـديث   
بارة نهي قريش از نگارش حديث و فرمان پيامبر به بن عاص در حديث عبداالله بن عمرو ؛)186ص

ابن ابي ؛ 88ـ 81م، ص1974؛ خطيب بغدادي، 6، ص1ق، ج1411حاكم نيشابوري، (حديثنگارش 
 )147، ص2ق، ج1403؛ مجلسي، 162، ص2ج ق،1414، حنبل ابن؛ 68، ص1ق، ج1403، جمهور

  )  120، ص1ق، ج1401بخاري، .(»داستان پنجشنبه آخر زندگي پيامبر«و حديث قلم و دوات 
م، 1974؛ خطيـب بغـدادي،   245، ص3تا، جابن اثير، بي(صادقه عبداالله بن عمرو عاص صحيفة .12
 جندب بن ةسمر صحيفة؛ )342ق، ص1401عجاج خطيب، (سعد بن عباده انصاري صحيفة؛ )48ص

 صـحيفة ؛ )15م، ص2009صبحي صالح، (جابر بن عبداالله انصاري صحيفة؛ )348همان، هامش ص(
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 حجيت سنت از ديدگاه محمود ابوريه                      

و عهدنامة سال اول هجري بين مهاجرين و انصـار  ) 357ق، ص1401عجاج خطيب، (همام بن منبه
ــه و نگــارش احاديــث از ســوي ابــن ) 20م، ص2009صــبحي صــالح، (و طوايــف يهــودي مدين

 48هـا را  برخي از محققان معاصر، تعداد كل اين صحيفه )357ق، ص1401عجاج خطيب، .(عباس
  )99ـ71، ص1388راد، مهدوي.(اندمورد گزارش كرده

 
  منابع

: ، تحقيق مجتبـي العراقـي، قـم   1؛ چفي الاحاديث القدسيه العزيزية عوالى اللئالىابن ابي جمهور؛ . 1
  .ق1403چاپخانة سيد الشهداء، 

  .تاالاسلاميه، بي مكتبة: ؛ تهرانالصحابه معرفةفي  الغابةاسد ابن اثير؛ . 2
  .ق1414، الفكردار :بيروت، 2صدقي محمد جمـل العطار، چ ؛مسند ؛ابن حنبل، احمد. 3
  .تادارالفكر، بي :بيروت ؛سنن ؛ابن ماجه، محمد بن يزيد. 4
  .تابي دارالفكر، :، بيروت1تحقيق سعيد محمد اللحام، چ ؛سنن ابو داود؛. 5
 شـركة : ، مصـر 1؛ چالنبويه بالسنة الاسلامية الامة عنايةالحديث و المحدثون او ابو زهو، محمد؛  .6

  .م1958/ ق1378مصريه،  مساهمة
  .م1989، السنة مكتبة، 1؛ چالمستشرقين و الكتاب المعاصرين شبهةو رد  السنةعن  دفاعابو شهبه، محمد؛ . 7
 مؤسسـة : ، لبنان، بيروت5؛ چاو دفاع عن الحديث ةالمحمدي السنةاضواء علي ابوريه، محمود؛ . 8

  .تاالاعلمي للمطبوعات، بي
: السعوديه، طـائف  العربية المملكة، 2؛ چةالسنالقرانيون و شبهاتهم حول بخش، خادم حسين؛ الهي. 9

  .ق1421الصديق،  مكتبة
  .م1981 /ق1401دارالفكر،  :بيروت ؛صحيح بخاري ؛بخاري، محمد بن اسماعيل. 10
  .تادارالفكر، بي :بيروت ؛)السنن الكبري(سنن بيهقي  ؛بيهقي، ابوبكر احمد بن الحسين. 11
، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، المعارف بزرگ اسلامي ةدائر، »مدخل تفسير«پاكتچي، احمد،  .12

  .15المعارف بزرگ اسلامي، ج ةدائرمركز : تهران
  .ق1403دارالفكر،  :تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت ؛سنن ؛ترمذي، محمد بن عيسي. 13
: ، بيـروت 1تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا، چ ؛المستدرك علي الصحيحين ؛حاكم نيشابوري. 14

  .ق1411دارالكتب الاسلاميه، 
، سـال دوم،  )سلسـلة منشـورات ماهيانـه   (؛ الاباطيـل  مواجهةفي  السنةحكيم، محمد طاهر؛ . 15

  .جابي ،12ق، ش1402
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  .ش1364كيهان، : ؛ تهرانتفسير و تفاسير جديدبهاءالدين؛  خرمشاهي،. 16
النبويه،  السنةدار احياء  :جاتحقيق يوسف العش، بي ؛العلم تقييد ؛خطيب بغدادي، احمد بن علي. 17

  .م1974
  .ق1417دارالكتب العلميه،  :بيروت ؛سنن ؛دارقطني. 18
  .تادارالفكر، بي: بيروت ؛سنن ؛ بن بهرامدارمي، عبداالله. 19
  .تا، بيدار احياء التراث :بيروت ؛الحفاظ ةتذكر؛ الدينذهبي، شمس. 20
  . تاو النشر، بي ةللطباع ةدارالمعرف: ؛ بيروتتجريد اسماء الصحابه؛ ـــــــــــــــ . 21
  .تادارالفكر، بي: ؛ بيروتالمحدث الفاصل بين الراوي و الواعيرامهرمزي، حسين بن عبدالرحمن؛ . 22
و النشـر،   للطباعـة الارشاد : ؛ مصر، بيروتمع رجال الفكر في القاهرهرضوي، سيد مرتضي؛ . 23

  .ق1418/ م1998
  .م2000، دار الوراق، 1؛ چو مكانتها في التشريع الاسلامي السنةسباعي، مصطفي؛ . 24
  .تانا، بيبي: جابي ؛ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف،تدريب الراويالدين؛ سيوطي، جلال. 25
  .ق1393وهبه،  مكتبة: ؛ تحقيق علي محمد عمر، مصر، قاهرهالحفاّظ طبقاتــــــــــــــ ؛ . 26
  .م2009دارالعلم للملائين، : ، بيروت4؛ چعلوم الحديث و مصطلحه عرض و دراسهصبحي صالح؛ . 27
  .تامطابع الوفاء، بي :قاهره ؛ةالسن حجية ؛عبدالخالق، عبدالغني. 28
  .ق1401دارالفكر، : ؛ بيروتقبل التدوين السنةعجاج خطيب، محمد؛ . 29
، تحقيـق محمـود عمـر الـدمياطي،     1؛ چفي سنن الاقوال و الافعال العمال كنزمتقي هندي؛ . 30

  .ق1419دارالكتب العلميه، : بيروت
  .ق1403دار احياء التراث العربي، : ؛ بيروتبحار الانوارمجلسي، محمدباقر؛ . 31
  .187، ص51ـ50 ، شمارة»نامه ميرزاي شيرازي بزرگويژه« حوزه ةمجل. 32
بنيـاد  : ، تهـران جهان اسلام ةدانشنام؛ »هاي حديثيپژوهش«راد، محمد علي؛ مدخل مهدوي. 33

  . 12المعارف اسلامي، ج ةدائر
  .ش1388نما، هستي: ، تهران1؛ چالاماميه الشيعةتدوين الحديث عند ــــــــــــ ؛ . 34
، 34، شـمارة  علوم حـديث ؛ »هاي حديثي معاصر اهل سنت نگاهي به جريان«مهريزي، مهدي؛ . 35

  .1383زمستان 
  .1985/ ق1405، ةدار العود: ؛ بيروتالاسلام الصحيحنشاشيبي، محمد بن اسعاف بن عثمان؛ . 36
  . تادارالفكر، بي :بيروت ؛صحيح مسلم ؛نيشابوري، مسلم بن حجاج. 37
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